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تایید مدیرمسئولتایید سردبیرامضای دبیر سرویسساعت پایان ویراستاریساعت پایان صفحه‌آراییساعت شروع صفحه‌آرایی

خبرسازان

بیانیه کارگردانان مستند 
درباره اعتراضات اخیر 

انجمن صنفی کارگردانان ســینمای مســتند با انتشار 
بیانیه‏ای بــه رویدادها و اعتراض‏هــای اجتماعی اخیر 
در کشــور واکنش نشــان داد. در این بیانیه آمده است 
که اعتراض‏های شــکل‏گرفته در نقاط مختلف کشــور 
را نمی‏تــوان صرفــاً واکنشــی به مشــکلات اقتصادی 
دانســت، بلکه این تحولات حاصل انباشــت مطالبات 
مدنی، اجتماعی و انســانی در طول سال‏های گذشته 
است. این انجمن با اشاره به جایگاه کارگردانان مستند 
به‏عنوان راویان واقعیت‏های اجتماعی، تأکید کرده است 
که بی‏توجهی به نشانه‏های آشکار نارضایتی اجتماعی، 
امکان‏پذیر نیست. انجمن صنفی کارگردانان سینمای 
مســتند ضمن تأکید بر حق اعتراض مدنــی، هرگونه 
خشونت علیه معترضان را محکوم کرده و تصریح کرده 
است که حفظ اعتماد اجتماعی تنها از مسیر گفت‏وگوی 
مســئولانه، پاســخگویی شــفاف و احتــرام بــه حقوق 
شهروندان ممکن است. این انجمن از نهادهای مسئول 
خواســته اســت در مواجهه با اعتراض‏هــا؛ حفظ جان 
شهروندان، پرهیز از خشــونت و رعایت حقوق بنیادین 

انسانی را در اولویت قرار دهند.

 واکنش جورج کلونی
به اظهارات اخیر ترامپ 

جورج کلونی، بازیگر و فیلمســاز مشهور هالیوود، پس 
از انتقاد تند دونالد ترامپ از دریافت تابعیت فرانسوی او 
و همســرش امل کلونی، با بیانیه‏ای کوتاه و کنایه‏آمیز، 
واکنش نشــان داد؛ پاســخی که بازتاب گســترده‏ای در 
رسانه‏ها داشت. ترامپ در پیامی در شب سال نو، کلونی 
و همســرش را به‏دلیل مواضع سیاسی‏شان به تمسخر 
گرفت و آن‏ها را از »بدترین پیش‏بینی‏کنندگان سیاسی« 
خواند. او همچنین با انتقاد از وضعیت فرانسه، عملکرد 
کلونی در سینما را »متوســط« توصیف کرد. کلونی اما 
در واکنش گفت: »کاملًا با رئیس‏جمهور فعلی موافقم. 
باید عظمت را دوباره به آمریکا بازگردانیم. از نوامبر شروع 
می‏کنیم.« این بازیگر به‏تازگی تابعیت فرانسه را گرفته و 
دلیل آن را قوانین سختگیرانه حریم خصوصی و امنیت 
خانواده‏اش عنوان کرده است. او هم‏زمان با فعالیت‏های 
هنری، همچنان مواضع انتقادی خود نسبت به سیاست 

و رسانه‏های آمریکا را حفظ کرده است.

»زوتوپیا ۲« پرفروش‏ترین 
انیمیشن دیزنی شد 

انیمیشن »زوتوپیا ۲« با ثبت فروش جهانی 1/46 میلیارد 
دلار، عنوان پرفروش‏ترین انیمیشن تاریخ والت‌دیزنی را از 
آنِ خود کرد و رکورد »یخ‏زده ۲« را شکست. این فیلم که 
دنباله انیمیشن موفق سال ۲۰۱۶ است، توانست رکورد 
قبلی »یخ‏زده ۲« با فروش 1/45 میلیارد دلار در ســال 
۲۰۱۹ را پشت‌ســر بگذارد. »زوتوپیــا ۲« در بازار آمریکا 
۳۳۳ میلیون دلار و در بازارهای بین‏المللی 1/13 میلیارد 
دلار فروش داشته و تنها در پنجمین هفته اکران، هم‏زمان 
با تعطیلات کریسمس، نزدیک ۸۸ میلیون دلار به فروش 
خود افزود. این اثر در مدت ۱۷ روز، به فروش یک‌میلیارد 
دلاری رســید و ســریع‏ترین فیلم با درجه سنی PG در 
تاریخ سینما شد که به این رکورد دست می‏یابد. موفقیت 
چشمگیر فیلم در چین، با عبور فروش از ۵۰۰ میلیون 
دلار، نقش مهمی در این دستاورد داشت. »زوتوپیا ۲« با 
صداپیشگی جنیفر گودوین و جیسون بیتمن، بار دیگر 
جودی هاپس و نیک وایلد را در ماجرایی تازه و پرهیجان، 

کنار هم قرار می‏دهد.
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تابستان است. شــب؛ با این‏وجود اگر گاه‏گاه نسیمی نوزد، گرما 
امان می‏بُرد. گاه صدای حرفــی، نجوایی، خنده‏ای می‏آید. یک 
جوان روی زمین نشســته با چنــد نوازنده در اطرافــش. پیراهنِ 
ســفید به تن دارد. موهای انبوهِ مشکی. سرش به زیر است. شرمِ 
شرقی دارد و البته غرورِ خراسانی. جوان، دهان باز می‏کند. جهان 
متوقف می‏شود. تمام دنیا می‏شود صدا. صدای او. صدای جوانِ 
سیاوش ‏نام. همه در خلسه می‏روند. حافظیه همه آسمان می‏شود. 
آدم‏هایش می‏روند به جایی دیگر. هنوز مانده است تا همه بفهمند 
که این جوان قرار اســت وقار و آبروی هنرِ ایران شود. زمانِ زیادی 
نمی‏خواهــد برای فهمیدنِ این راز. او از نخســت چنان می‏نماید 
که انگار به دنیا آمده تا بزرگ‏ترین چهره‏ی هنر این سرزمین شود. 
می‏شــود هم. از همان شب بارقه‏اش مشــخص است و بعد جای 
پای خود را محکم می‏کند وقتی دوباره کنارِ حافظ و همراه با استادِ 
کمانچه‏نــواز، علی‏اصغر خان بهاری، این‌بار با کت و شــلواری که 
خوب بر قامت‌اش نشســته، غوغا می‏کند. حافظ در صدای او باز 
زنده می‏شود. سعدی زنده می‏شود. باباطاهر و خیام هم. فرهنگ 
زنده می‏شــود. هنر هم. و مرد طی 80 ســال زیبایی، نشانِ همه 
می‏دهد که هیچ‌کس را یارایِ ایستادگی در برابرِ هنر نیست. هیچ 

قدرت و هیچ اقتداری. 
در سال‏هایی که او می‏خواند، کم مقابل‌اش نمی‏ایستند. چند 
تــا از بهترین آثارش، هرگز بختِ انتشــار نمی‏یابنــد. مجوز به آنها 
نمی‏دهند. این اگر طنزِ تلخِ روزگار نیست، پس چیست؟ یک عده 
آدمِ بی‏خرد، یک عده آدمی که نمی‏‏توانند شعرِ حافظ را حتی از رو، 
بی‏لکنت بخوانند، به شــعرِ او مجوز نمی‏دهند. به صدایِ آسمانیِ 
محمدرضا و به آن نغمه‏هایی دل‏نشین که مهم‏ترین موسیقیدانانِ 
تاریخِ این سرزمین سروده‏اند و آثارش می‏ماند در محاق. چندسالی 
خود به نشانه‏ی اعتراض در ایران کنسرت نمی‏دهد و چندسالِ آخر. 
امان از آن سال‏های آخر که بدنام‏ترین رئیس‏جمهورِ ایران، همان‏که 
مردمِ این وطن را »خس و خاشاک« نامید و استادِ آوازخوان خود را 
صدای همان خس و خاشــاک، از خواندن در وطن‌اش محروم‌اش 
کرد و کســی چه می‏داند که شاید همین محرومیت بود که سببِ 
طغیانِ مرضِ 15‏ســاله‏ی استاد شد و شد آن‏چه نباید می‏شد. اما 
چه باک. غم‌اش که تا ابد بر صحنه‏ی این وطن گسترده است؛ اما 
بعضی آدم‏ها می‏آیند که چند صباحی جسم خاکی‏شان در این دنیا 
بماند و تا ابد میراث‏شان و محمدرضا شجریان یکی از اینان است. 

میراثی که ماند  �
گمان نبرید که سرنوشتِ موسیقی ایران به‌دستِ این خوانندگانِ 
جوان افتاده که هرکدام‏شان چند روزی می‏آیند و صحنه را به آشوب 
می‏کشند و طوری می‏روند گویی که هرگز نبوده‏اند. خیال نکنید که 
این صداهای گوش‏خراش، خیالِ نسلِ جوان را بُرده‏اند و نسل‏های 
بعد از شــجریان را معطوفِ خود کرده‏اند. اینان همگی کفِ روی 
آبِ دریایند. می‏آیند و می‏روند و دریاســت که می‏ماند. کدام بنای 
تازه‏ساز و برجِ سر به فلک کشیده، توانست برابرِ سی‏وسه‌پل و نقش 
جهان، قدرتِ عرضِ اندام کند که این نواهای ناکوک مقابلِ صدای 
اهورایی او؟ شجریان برای همیشه می‏ماند و صدايش، تا زمانی‌که 

این سرزمین پابرجاســت، از حنجره مردم ایران تکرار می‏شود. او 
هرچه خواند، برای همیشه تازه است؛ هنوز سخن دل است و هنوز 
موســیقی جان و اصلًا مگر جز این می‏تواند باشد که او در هرچه 

خواند، روحِ زمان را در خود مستتر داشت. 
همیــن چنــدی قبل بــود کــه پســرش )همایــون( دو آلبوم 
شنیده‌نشده ‏از او را منتشــر کرد. آثاری با نام‏های »بانگ دُهُل« و 
»ســر در گریبان« که در قالب پروژه‏ی »یادگاری جاودانه« منتشر 
شده‏اند. این آلبوم‏ها از آخرین کنسرت‏های محمدرضا شجریان 
طی سال ۱۳۹۳ در شهرهای مختلف اروپایی است که به‌واسطه‏ی 
نشــر »دل آواز« عرضه شده‏اند و این اتفاق خوشی است میانِ این 
هروله‏ی ترس و ناامیدی مردمانِ این ســرزمین از سایه‏ی شومی 
که جنگ بر سرشــان گسترانده و جیب‏هایشــان که هرروز خالی 
و خالی‏تر می‏شود. همین بهانه‏ای شــد برای نگاه به آثارِ مانده از 

شجریان. 

اسطوره سربرآورد  �
برای نگاه به آثارِ جامانده و منتشرنشده از شجریان، ناگزیریم به 
نگاهی کوتاه از زندگی هنرش‏اش که در سه‌دوره گذشت. دوره‏ی 
نخســت، از کودکی تا ســال ۱۳۴۵ که با آشــنایی عمیق او با آثار 
موســیقی قدما و اجرا در رادیو مشهد همراه است و در پایان آن به 
رادیو ایران و برنامه گل‏های تازه راه می‏یابد. دوره‏ی دوم، از ۱۳۴۵ تا 
۱۳۵۷، که حضور او در رادیو و گاه تلویزیون تثبیت می‏شود. دوره‏ی 
سوم، از پیروزی انقلاب اسلامی تا پایان عمر، که شجریان در غیاب 
بسیاری از آوازخوانان بزرگ پیشین، به‏تدریج به شاخص‏ترین چهره 
آواز ایرانی بدل می‏شود. اما می‏دانید چه‌چیز شجریان را شجریان 
کرد؟ او هیچ‏گاه تا آخرین لحظه‏های زندگی‏اش از دو چیز دســت 
نکشــید، اول از همراهی با مردم و دوم از آموختن و بازاندیشی در 
آثارِ خویش و آثارِ قدمای خویش. برای همین اســت که او تا همان 
آخریــن روزهایی که به اجرای کنســرت با گروهِ جوانِ »شــهناز« 
می‏پرداخت، اتصال عمیق خود را  با سنت آوازی ایران حفظ کرد و 
در کنارِ ایفای نقش اجتماعی‏اش، موجب اثرگذاری فنی و تکنیکی 

بر آواز ایرانی شد. 

آخرین سندِ صوتیِ آوازخوانِ سترگ �
حال این دو اثرِ تازه منتشرشــده را می‏توان مجالی دوباره برای 
بازخوانی حافظه‏ی صوتی یک ملت دانســت که واپســین ســند 
صوتی از حضور صحنه‏ای محمدرضا شجریان ‏است و طبقِ آنچه 
»همایون« گفت، بخش‏هایی از اجرا به‏صورت زنده ضبط شده بوده 
و بعد از جداسازی صدای خواننده از ارکستر و انجام میکس دقیق، 

طی هشت‌ماه منتشر شده است. 
شــجریانِ بزرگ در آن سال‏های آخرِ حیاتش، زمانی‌که امکانِ 
اجرای زنده در ایران را نداشت و البته که روسیاهی‏اش بماند برای 
مسببانِ آن، کنسرت‏های متعددی را در خارج از کشور اجرا کرد. 
او اما همواره به همراهی با مردمِ ســرزمین‏اش دل‏خوش داشــت 
و برای همین هم بود که حتی به برگزاری کنســرت در کشورهای 
اطــرافِ ایران پرداخت تا مگر مردمانی بیشــتر از آنان که در وطن 
زیست می‏کنند به دیدنِ کنسرت‌اش بروند. آدم می‏ماند این غم را 
کجا ببرد که او قبل از سربرآوردنِ هیولای سرطان، می‏خواست در 
همین ارمنستان به اجرای برنامه بپردازد تا با عاشقانش در همین 
نزدیکی‏ها دیدار کند، همان کنســرتِ شــومی که با بیانیه‏ای که 
خود منتشــر کرد، متوقف شد و عیدِ همان سال با سری تراشیده 

جلوی دوربین نشســت و از بیماری‏اش گفت و پــس از آن هرروز 
بیماری، چهره‏ی زشــتِ خود را نمایان‏تر کرد تا سرانجام جانش را 
آسمانی کرد؛ اما پیش‌ازآن، تور موفقی در 10شهر اروپا برگزار کرد 
که این دو اثر برخاسته از همان است. در این آثار از سازهای ابداعی 
استاد بهره گرفته شده است که می‏توان آن را تلاشی آگاهانه برای 
گشودن افق‏های صوتی جدید با حفظ رنگ‏وبوی شرقی دانست.  
آثار مندرج در این دو آلبوم، در آواز دشــتی و بیات ترک و دســتگاه 
راست‏پنجگاه شامل تصانیفی چون »دل بی‏تاب« بر شعر فریدون 
مشــیری، »نمی‏دانم« بر شعر هوشــنگ ابتهاج و »مدارا« بر غزل 
حافظ است که با آهنگســازی سعید فرج‏پوری اجرا شده، بخش 
دوم، با قطعاتی در ماهور، افشاری و راست‏پنجگاه، شامل »صورتگر 
نقاش« بر غزل مولانا، »بر من گذشتی« بر شعر سیمین بهبهانی و 
»بانگ دُهُل« بر غزل مولانا، با آهنگسازی استاد شجریان و مجید 
درخشــانی است. اما این تنها آثار برجای مانده از استاد آوازخوان 
نیست که هم‏چنان منتشر نشــده‏اند؛ هنوز این گنجینه درهای 

بسیار در خود نهفته دارد. 

دیگر ناگفته‏های آوازِ استاد �
امــا موضوع فقــط این دو اثر نیســت و گنجینــه‏ای عظیم از 
ضبط‏های منتشرنشــده‏ی شــجریان وجود دارد؛ گنجینه‏ای که 
ابعــاد آن، فراتر از تصــور عمومی، بخش مهمــی از تاریخ ناگفته 
موســیقی آوازی ایران را در خود نهفته دارد. همایون می‏گوید که 
قصدِ سامان‏دهی آرشیو صوتی استاد را دارد و قرار است این وظیفه 
را رادمان توکلی، نوازنده تار، برعهده بگیرد. بنابر این توضیحات، 
شمار این آثار به حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ قطعه می‏رسد؛ آثاری که بخش 
عمده‏ای از آن‏ها در مراحل آماده‏سازی قرار دارند و امید می‏رود در 
قالب مجموعه‏هایی منسجم و رسمی در آینده منتشر شوند. این 
ارقام، خود گواه گســتردگی فعالیت‏های ضبط‏شده‏ای است که 
تاکنون از دســترس مخاطبان دور مانده و تنها در حافظه آرشیوی 
موسیقی‏دانان و نزدیکان استاد باقی بوده است؛ آثاری که می‏توان 
آن را شــاملِ همکاری‏های متنوع و بی‏شــمار با بزرگان و استادان 
موسیقی ایرانی دانست که هرکدام بخش مهمی از تاریخ موسیقی 

معاصر را شکل داده‏اند. 

اجراهای خصوصی  �
بخش مهمی از آثاری که به‌شــکلِ رســمی منتشر نشده‏اند، 
اجراهای خصوصی اســتاد اســت. منظور آن‌دسته از آثاری است 
که در اســتودیو ضبط نشــده‏اند، بلکه در محافل مختلف به‏ویژه 
جمع‏های خودمانی، بزم استاد و همراهانش توسط یکی از افراد 
ضبط‌شده و بخشی از آن توسط کسی از کسانی که در آن محافل 
بوده‏اند، منتشــر شــده؛ اما کیفیتِ لازم را ندارد و می‏توان آن را با 
آلایش صوتی منتشر کرد.  ازجمله‏ی این آثار می‏توان به اجراهای 
او با یعقوب انوش اشاره کرد که قطعاتی چون »داغ فراق« )۱۳۷۵( 
و »زلف تابــدار« را دربرمی‏گیرد. همایونِ جوان در آن ســال‏ها در 
برخــی بخش‏های آوازی، با پدر همراه بوده که خود از آن به‏عنوانِ 
یادگیری‏ای تمام‏عیار برای خود قلمداد کرده و از همین روی است 
که انتشارِ رسمی و گسترده‏ی آن علاوه بر شجریانِ پدر، می‏تواند 
سندی صوتی بر نحوه‏ی شکل‏گیری شخصیتِ آوازی »همایون«ی 

باشد که حالا خود مهم‏ترین پرچم‏دار پدر است. 
اما همکاری‏های شجریان با عبدالحسین بدیعی، از سال‏های 
65 تا اواخر دهه‏ی 60 شامل تصانیف متعدد ازجمله »خسته‏دل«، 

روزنامه‏نگار موسیقی
سما بابایی

بخش مهمی از آثاری 
که به‌شکلِ رسمی 

منتشر نشده‏اند، 
اجراهای خصوصی 

محمدرضا شجریان 
است. منظور آن‌دسته 

از آثاری است که 
در استودیو ضبط 

نشده‏اند، بلکه در 
محافل مختلف به‏ویژه 

جمع‏های خودمانی، 
بزم استاد و همراهانش 

توسط یکی از افراد 
ضبط‌شده و بخشی 
از آن توسط کسی 

از کسانی که در آن 
محافل بوده‏اند، منتشر 
شده؛ اما کیفیتِ لازم 

را ندارد و می‏توان 
آن را با آلایش صوتی 

منتشر کرد

گزارش 
موسیقی

نغمه‏های پنهان استاد
 نگاهی به کارنامه هنری محمدرضا شجریان

و آثار منتشرنشده‏اش به‏بهانه انتشار دو اثر از او


